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 چکیده

که شامل چهار بحث  ردیگیم بری را دراو گستردهمباحث اصلی  ،عمومی خیال شاعرانه ةحوز
ا در میان مباحث علم بدیع، امّ؛ شودمی هرکدامی هاو شاخه هایو دگرگون، کنایه هیتشب مجاز، استعاره،
اصطلاح، صور خیال و تا حدی ایماژ را شعاع  ةدایر گونهنیبدتوان افزود و می بر آنچند بحث را 

های هها نیز آن چیزی که ادای معانی را از حالت عادی بیان به گونبیشتری داد؛ زیرا در این صورت
از ترین عناصری که باید ل شاعرانه است. یکی از مهمعنصر خیال و نیروی تخیّ ،آوردمختلف درمی

آن است. نقش اغراق در بعضی از ادوار شعری و  گوناگون یهایبندمیتقس ق واغرا ،آن سخن گفت
اهمیت  سه است.حما ،ترین آنکه مهم رودیشمار مترین نقش به برجسته ،نیز در بعضی از انواع ادبی

 ةرمجموعیزدر  ،های بلاغی دیگر اثر حماسیآرایه ةنقش اغراق در حماسه تا بدان حد است که هم
 ةشوند. این پژوهش به بررسی و مقایسه این ویژگی در دو اثر برجستاین نقش تعریف می

در ضمن اسدی طوسی خواهد پرداخت و  ةنامفردوسی و گرشاسب ةیعنی شاهنام ،یی ایرانسراحماسه
 ،تینها درمقایسه کرده، این دو اثر  را درهای بلاغی آن درجه پختگی حماسه و کاربرد ویژگی ،آن

، شدت و اسدی طوسی ةنامگرشاسبهای که هرچند عناصر بلاغی در اغراق رسدیمبه این نتیجه 
ب با اجزای ی حماسه و تناساغراق در شاهنامه از جهت در نظر گرفتن روح کلّحضور بیشتری دارند، 

 است. ترحماسی ،دیگر متن

 .نامه، اسدی طوسی، اغراق، حماسهشاهنامه فردوسی، گرشاسب: دواژهیکل
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 مهمقدّ

عنصر خیال شاعرانه  نیمندترنیرو ،در ساختمان حماسه، مبالغه الیصور خع از انوا

از عواطف  یکی یوقت ؛ بنابراین،م عواطف با ابزار زبان استشعر، هنر تجسّ  .است

عواطف، اغراق است. با  گونهنیم اتجسّ ةلیوس نیتربجوشد، مناسب یمنف ایت مثب

 ختیرا با طنز درآم ی، اثریانسان صیچهره، حالات و خصا فیدر توص توانیاغراق م

 (ق 077-992) یچون فردوس یو در چشم خواننده، شاخص و برجسته ساخت. بزرگان

داستان  یهاصحنه فیبه توص ،غراقو ا یسازبرجسته ةویبه ش (ق 741-796) یو نظام

 .پردازندیخود م یهاتیو شخص

 ةمبالغ رایزدارد؛  تفاوتی با اغراق حماس ییغنا ةاست اغراق و مبالغ شایان ذکر

 یمختلف لفظ یهابه گونه اغراق. (794: 7964شمیسا، است ) یو جوهر یذات ،یحماس

 فیتوص انگریها بآن ةو هم هرا پرکرد یمنظوم و منثور فارس اتیادب ی، فضایو معنو

 یخواه در جهت نف ؛و... است یسازبرجسته ،یعاطف ریموضوع، تأث کیاز  زیانگرتیح

عنصر مبالغه و اقسام  ةمشخص به مقایس طوربهدر این پژوهش  باشد. یاثبات موضوع ای

 شود.( پرداخته میق 077-924) اسدی طوسی مةناگرشاسبو فردوسی  ةشاهنامآن در 

 

 پژوهش ةینپیش
اغراق در زبان » مقالةبه  توانیم شاهنامهاغراق و انواع آن در  آرایة ةنیزم در

آمیختگی اغراق »مقالة خانی،  حسن شوندی و سامان نوشتة، «یحماسی فردوسی و متنبّ

و  اغراق»، نوشتة یحیی طالبیان و مقالة «ی بیانی در شعر فردوسیشگردهابا 

که  پژوهشی. کردمنوچهر احترامی، اشاره  ، نوشتة«آمیز در شاهنامهاغراق شوخی

ین . اشدیافت ن ،پرداخته باشد نامهگرشاسباغراق در  ةمشخص به بررسی آرای طوربه

و  شاهنامه ةاغراق و انواع آن در دو منظوم پژوهش به بررسی و مقایسه آرایة

مقایسه این دو اثر انجام  برایون پژوهشی از این منظر که تاکن پردازدیم نامهگرشاسب

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/265474/%d8%a7%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87?q=%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%82&score=176.47159&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/265474/%d8%a7%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87?q=%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%82&score=176.47159&rownumber=1
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 است. نشده

 

 بدیع هایابکت رخیب بر هیتکآن با  و اقسامتعریف مبالغه 

 البدیعکتاب  ،شده اغراقبحثی از  که در آن، بلاغت اسلامی ابترین کتقدیم

 ،از اهل ادب یبعض برد.می نام« فهالافراط فی الصّ» عنوانبهمعتز است که از آن ابن

ولی بسیاری  ؛(747: 7940مدنی، )اند هنر ندانسته ةرا از مقول و آن مبالغه را نپسندیده

. صاحب اندکردهبحث دربارة آن یل تفصو به قرار دادهمبالغه را در قلمرو هنر شاعری 

پیشینیان، به  یآخرین ادیبی است که با در نظر داشتن آرا ،که در حقیقت الربیع انوار

اغراق  بیات اسلامی پرداخته، برای مبالغه،بدیع در اد آثار ترینگستردهگارش یکی از ن

تعریفی جداگانه به دست داده  هرکدام و ازسه بحث جداگانه مطرح کرده  ،و غلوّ

زیرا در مبالغه  ،فراتر از غلوّ ،و اغراق فروتر از اغراق است ،مبالغه» :گویداو می است.

ممکن  عقلاً ،اغراق و درهم به عادت امکان دارد  ه عقل و( هم بعاادّ  مورد)صفت 

نظر  هم از نظر عقل و محال است هم از ،ولی در غلوّ ؛ممکن نیست عادتاًا امّ ؛است

 .(779: 7940)مدنی،  «عادت

را عنصر  هاآنبرخی از  ساختژرف ،بندی صنایع معنویسیروس شمیسا در تقسیم

و برد مترادف به کار می صورتبهرا  و اغراقبالغه م ها،نآاز جملة  داند وتشبیه می

بر سه  باشد و دیو تأکافراط  ،توصیفی است که در آن ،و غلوّ اغراق : مبالغه،دیگویم

 و استعارهدر توصیفی که حاصل تشبیه  دیو تأکبیانی: یعنی افراط  .نوع است: الف

بدان  دینبا و سی استجزو ذات آثار حما ،و اغراق و غلوّحماسی: مبالغه ؛ ب. باشد

عادی  صورتو بهدر موارد عادی  و اغراق و غلوبدیعی: مبالغه  .ج ؛کرد اطلاق صنعت

بدیعی دارد که با صنعتی همراه باشد  ةی جنبوقت و اغراق و غلوّمبالغه » .پسندیده نیست

 .(66: 7969شمیسا، ) «ی باشدافهیو لطنکته  ،یا در آن

 نیاز دشوارتر یکی دیشا» :سدینومی یعر فارسشدر  الیصور خدر ی کدکن یعیشف

ناپسند یا  و بایز یهااغراق و صورت ةلئمس نیبه هم یدگیو هنر، رس یباشناسیمباحث ز
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که قدما  یمرز است معتقد ،نیا . علاوه بر(790: 7917 ،یکدکنشفیعی ) «آن باشد

سه  نیا اری؛ زستیو مشخص ن قیچندان دق ،اندقائل ادشدهیسه شکل  یابیارز یبرا

سه شکل را تحت  نیا ،رو نیا . ازستندین صیتشخ که گاه قابل اندختهیآم چنان درهم

و  رشیپذ ای یو زشت ییبایقدما را در باب ز یآرا وی. کنیمی میبررس« اغراق»عنوان 

باشد که نگرش  لیدل نیبه ا دینکته شا نی. اداندینم قبولقابل ،انواع مبالغه رشیعدم پذ

 ،گرید عبارت شده و به دگرگون جیتدرقدما به نشیبا ب سهیدر مقا ییبایو ز یتما از زش

ادوار شعر  ةکه در هم آنجا . اغراق ازمیاداده دید ةیزاو رییموضوع تغ نینسبت به ا

 ینیآفرییبایاز عناصر ز یاریناخواه با بسحضور دارد، خواه کموشیب، یفارس

است مانند  یزیاغراق چ: »سدینویورد اغراق مدر م یکدکن یعیشف است. دهیتندرهم

: همان) «انحطاط ةیو گاه ما بایگاه ز ،دیرویم الیاز انواع خ کیقارچ که در کنار هر

 یبررس یمعنو عیصنا ةدر حوز ،نیرمتأخّ یهااگرچه در کتاب هیآرا نیا .(797

 الیواع صور خاز ان داده،توجه قرار  مورد یانیب دگاهیهم آن را از د ی، گروهشودیم

 نیبه هم ؛کندیم ینقش را در حماسه باز نیشتریب یترفند ادب نی. اآورندیبه شمار م

 (.794: 7964شمیسا، د )دانیجزء ذات شعر م ،اغراق را در حماسه سایشم دلیل،

 یهاو آن را به دو گروه اغراق ستیهم نگر گرید یاز منظر توانیاغراق مبه 

 نی. نوع برخورد شاعران با اکرد میتقس ینیو ع یحسّ یهااغراق ی وانتزاع ی،ذهن

و  اندیحسّ  هیتشب بری مبتن هااغراق است. معمولاً یبندمیتقس نیا ةکنندنییتع ه،یآرا

 یشاعران سبک هند یبرخ یهامثلاً اغراق ؛کنندیم دایسوق پ یسمت ذهنبه جاً یتدر

 .(779: 7910)پورآلاشتی،  است ینبه ذه لیما ،طالب رینظ

که نوع نخست  رندیپذمیبه دو دسته تقسنیز بودن  یهنرریغ ای ینظر هنر ها ازاغراق

ع همراه ف و تصنّآنکه نوع دوم آن با تکلّ حال ؛و هنرمندانه است نیشاعرانه، نمک ،آن

. ستیدرخور توجه ن یاهر اغراق و مبالغه ،نیبنابرا ؛است نمکیاصطلاح ببه، بوده

به  دنیم بخشهنر تجسّ  ،آنجاست که شعر در شعر از تیواقع کی یینماارزش بزرگ»

و  نفرت ،عشق ،یمانند اندوه، شاد یاعاطفه کهیهنگام عواطف با ابزار زبان است. پس
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عواطف،  گونهنیبه ا دنیم بخشتجسّ ة لیوس نیبهتر ،باشد افتهی انیغل شدت و اریبس رهیغ

 (.746 :7919 ار،یکام انیدی)وح« از اغراق است گرفتنیاری

آن را به  ،شده ارائهی گوناگونی برای اغراق هایبندطبقه گفته شد،که  طور همان

ی بندمیتقسی و نیز بیانی و بدیعی و حماسی حسّی و غیرهنری و غیرهنری، حسّ 

. ستینواضح و روشن  کاملاً هایبندطبقهمرز این  کردکه البته باید اذعان  کنندیم

بندی که شمیسا آن را جدا از اغراق بدیعی و بیانی طبقهاغراق حماسی  ،برای مثال

همیشه با شگردهای بلاغی بسیار  باًیتقر ،داندیمکرده است و آن را جزو ذات حماسه 

. ردیگیمی بیانی و بدیعی قرار هااغراقتعریف  ةع همراه است که در زیرمجموعمتنوّ

رو هویژگی ذاتی حماسه روب ةبمثابهبا اغراق  ،اینکه در رویارویی با هر اثر حماسی

وجه بدیعی یا بیانی  تواندیما اغراق در حماسه نیز خود امّ ،سخنی است متین ،هستیم

ویژگی در تعریف یک اثر  نیترمهم ،اغراق که آنجا از ،گرید عبارت به ؛داشته باشد

و بین د هااغراقگفت تفاوت در کاربرد  توانیم ،ی حماسه استطورکلبهحماسی یا 

گفته با توجه به آنچه  .اندینمایمرا  سراحماسهتمایز سبک شخصی دو اثر حماسی، 

 میپردازیم نامهگرشاسبو  شاهنامه ةبه بررسی و تحلیل انواع اغراق در دو منظوم شد،

 ،ی اصلی اثر حماسیهایژگیاز ویکی  عنوانبهی این دو منظومه را هااغراقو تفاوت 

ت، حوادث شگفت و... ی خوارق عادهایژگیون در بیان چگونگی کاربرد آ جمله از

 گرید یبا شگردها را هیآرا این بیزش و ترکیآم همچنین چگونگی کرده،بررسی 

الصفات، قیالعارف، تنسمجاز، تجاهل ه،یکنا ه،یجمله استعاره، تشب از ،یعیبد و یانیب

 .مینینشیق مل و تعمّبه تأمّ و... لیحسن تعل تضاد،

 

 هاآن و مقایسة نامهگرشاسبو  شاهنامهاغراق در 

 هاالف. اغراق حماسی و بیان خوارق عادت و شگفتی

آورتر و هرچه شگفتبیان خوارق عادت و  ،یکی از مصادیق بارز اغراق در حماسه

 ءجز، . این نوع سبک سخنهاستهدیها و پددادیجلوه دادن رو یعیماوراء طب
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نوعی  ،ر بخواهیم برای اغراق حماسیناپذیر هر اثر حماسی است و اگجدایی

یکی از  ،های شگفت و خوارق عادتکاربرد این داستان ،بندی قائل شویمطبقه

مصادیق خوارق عادت در  ا چگونگی استفاده و طرحامّ؛ های آن استزیرمجموعه

ترین عوامل در ساختن یکی از مهم ،بسا این تفاوتو چهتفاوت دارد آثار حماسی 

و  شاهنامهها در دو اثر کاربرد آن ،شود. برای نمونهثر محسوب میویژگی سبکی ا

 کاملاً متفاوت است. نامهگرشاسب

بیشتر و با  هایو شگفتی عجایب از ،فردوسی ةشاهنامنسبت به  نامهگرشاسبدر 

 که هاییو شگفتی دیو تناور، منهراس ببری اژدها، با رزم ؛است رفته سخن اغراق بیشتر

 که ایجزیره وال، ماهی همچون ،بیندمی آن اطراف ریو جزا وستانهند در گرشاسب

و  عجایب این صفا اللهذبیح نظر به .... و دارند بریدهبینی مردم که ایجزیره دارد، موران

ممالک  یا هند نواحی دوردست باب در قدیم ایرانیان راتتصوّ دمؤیّ ،هایشگفت

 .(917: 7979، اطراف ایران بوده است )صفا

گردد به می آور بازهای شگفتتعداد بسیار زیاد این حکایت ،1اما به نظر ژول مول

نماید چنان می در دریای هند دیده است و ژهیوبه ،آنچه گرشاسب در کشورهای دیگر

باشد. به نظر برخی از  آمدهدست به فارسجیخلهای از دریانوردان کرانه هانیاکه 

 اخبارسی مطالب مربوط به این جزایر را از کتاب اسدی طو»ن احتمال دارد امحقق

 .(777: 7967)ندیم « العالم گرفته باشد حدود ایو مسعودی  الزمان

ی که االعادهو خارقبه حوادث عجیب  حد از شیباست پرداختن  ذکرشایان 

ی هم ساختمان علّ » ،ناشود، به نظر برخی از محققرو میهبا آن روب قدمبهقدمقهرمان 

و ی افکنگره ةنیز خصیص ها وستان را نااستوار کرده و هم جایی برای پردازش تیپدا

هم اصلاً از  با ردیف کردن عجایب پشت سر یی باقی نگذارده است... وگشاگره

شود و به همین نسبت هم عمق و هم اعتلای برجستگی عنصر جدال و حادثه کم می
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چگونگی کم  ةالبته حمیدیان دربار .(07: 7919 ،)حمیدیان« یابدداستان کاهش می

در پی آوردن  و حادثهشدن عنصر جدال  رنگو کمشدن عمق و اعتلای داستان 

 دهد.هم توضیحی نمی عجایب پشت سر

هایی که کند یا مکانکه حرکت می مینیبیمی ارهیجز ،نامهگرشاسبدر »

جه به ذات شعر حماسی با تو شاهنامها در امّ ؛تناسبی با فضای داستان ندارد گونهچیه

منطقی و  طوربهها حوادث و شگفتی ،طلبدرا می العادهخارق و رالعقولیّمحکه حوادث 

 .(74: 7966)طاهری،  «شوندی مشخصی آورده میهایریگجهینتبرای 

ی، سرکارانخطیبی، بهمن  ابوالفضلآیدانلو با توجه به آرای جلال خالقی مطلق، 

برانگیزترین نکات مربوط به ساختار و توجه ،این زمینه احسان یارشاطر و دیگران در

د و های داستانی متعدّرا وجود شگفتی شاهنامهدر مقایسه با  نامهگرشاسبمحتوای 

 ،علت این نوع روایات ةکند که دربارمی دیتأکداند و گونه در آن میروایات عامیانه

ست این است که تکرار زیاد م امسلّ باًیتقرولی آنچه  ،شده ارائهنظریات مختلفی 

ادامه در از ارزش و زیبایی پهلوانی و روایی منظومه کاسته است. او  ،غرایب گونهنیا

 شاهنامهخویش با رستم  ةبه مقایسه پهلوان منظوم ،نامهگرشاسبکه اسدی در  گویدمی

های بر ضعف ،نشدنی گرشاسبپردازد و با اشاره به شخصیت آرمانی و مغلوبمی

هاست که رستم غافل از اینکه همین زبونی ؛گیردهای رستم خرده مینی و شکستانسا

از گرشاسب  ترمحبوباو را  ،کرده ترکینزدفردوسی را به زندگی انسانی این جهانی 

 .(02: 7929 ی اسدی ساخته است )آیدانلو،آساغول

بهتر علت  دارد که توجه به آن برای شناخت مهم وجود اینکته ،اما در این زمینه

و کاربرد  پذیرنای شکستااسطورهتصویرگری اسدی طوسی از گرشاسب در مقام 

 خالی از لطف نیست. ،غلیظ خوارق عادات

و متون موجود پهلوی  اوستاس دارد. آنچه از شخصیتی مقدّ اوستاگرشاسب در 

 تنها ،کند. گرشاسباو را فراتر از یک پهلوان معرفی می ،شده ادگرشاسب ی ةدربار

کشد را می دارشاخاژدهایی  ،او مطابق بند یازدهم از فصل نهم یسنا ،یک پهلوان نیست
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 شدهة گیتی بیان و علت اژدهاکشی او مبارزه با اهریمن برای برقراری آرامش در پهن

 ،ترین کتاب دینی دوران کهن ایران استکه مهم اوستاگرشاسب در  ،واقع دراست. 

ستیز او با  ،ست که به اعتقاد برخی پژوهشگراننمود یک پهلوان ا نیتررخشان

 :7971کریستن سن، ) آخرین نبرد قوای خیر و شر در اساطیر ایران است ،دهاکآژی

29). 

 ،ی و کتاب مقدس آیین زرتشتی به ما رسیدهااسطورهآنچه از متون  ،علاوه بر این

مطلب بالا را  ،نیکی از یاران سوشیانس است و ای ،آخرالزماندهد که او در نشان می

رسالتی  اوستاواپسین کردار آیینی گرشاسب در » ،اوستاکند. مطابق گفتار می دییتأ

ویکمین ... بر اساس شصتاست شده گذاشتهرستاخیز بر عهده او  ةاست که در آستان

فروهر به پاسبانی  22222گرشاسب پهلوانی جاودانه و نامیراست که  ،یشتبند فروردین

نماید که چنین می اند وشدهگماشته  ،رفته است ی فرورعادیغه خوابی از پیکرش که ب

سام گرشاسب  نیدپاکفروهر » ،از همین یشت وششیسوکصدبند ی ةاو به قرین

ستوده  «مسلح به گرز از برای مقاومت کردن بر دشمن قوی بازوان... ةگیسوان دارند

بنا بر  . ...اندبودهب آگاه از این رسالت گرشاس، متأخری اوستاشده است. گردآوران 

یاوران سوشیانت است که در نوکردن جهان و  جمله ازگرشاسب  اوستات سنّ

تی سنّ  ؛با موعود یزدیسنان همراهی خواهد کرد ،برانگیختن مردگان و آراستن رستاخیز

با شرح و  بندهشنو  مینوی خرد، داتستان دینیگ، دینکردکه در چهار متن پهلوی 

است و گرشاسب جزو هفت تن جاوید ورجاوندی  شده پرداختهه آن تفصیل بیشتری ب

برند و با ظهور سوشیانت به یاری پسین در خونیرس به سر میدانسته شده که تا روز تن

ولی دارای مقام  ،گرشاسب یک ایزد نیست ،1به اعتقاد هیلنز البته او خواهند شتافت.

 .(72-71: 7912القی، )پورخ «کنندی است که برای وی قربانی میبالای
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تر ای از رستم کهنهم از نظر تاریخی و اسطوره ،شخصیت گرشاسب ،بنابراین

و  رتریناپذشکستقدرتمندتر،  ،سی که در متون دینی دارداست و هم از نظر تقدّ

بسا تعداد روایات چه ،تر باشدای کهناز رستم است و هرچه تاریخ اسطوره تربرجسته

 ،باید فراموش نشود بارهنیدراای ما بیشتر است. موضوع مهم که آن بر بیغر و بیعج

 از شیبکه اسدی طوسی را برای روایت  بیغر و بیعجهای این است که این داستان

. اندداشتهبسا در دوران خود حقیقت چه ،کنیمشماتت می نامهگرشاسبها در آن حد

داستانی است که در اعصار  ،اسطوره» :گوییمکه در تعریف اسطوره می طور همان

ولی امروزه در معنای لفظی و اولیه  ؛معنایی حقیقی داشته است ،قدیم برای بشر باستانی

 ،گرید عبارت به .شود و بشر امروزی آن را باور نداردخود حقیقت محسوب نمی

 .(907: 7917)شمیسا،  «زمانی تاریخ بوده است ،اسطوره

طوسی به روایتگری از تاریخ ند پایبندی اسدی تواپس یک نظریه در این باب می

تواند او را شماتت کند که چرا به این نمی کسچیه ،بنابراین؛ گرشاسب باشد اسطورة

پایبند بوده است. اسدی  ،کندرا از آن روایت می نامهگرشاسبتاریخ و به متنی که 

قانه آن را بیان و صاد ی از این برتری گرشاسب نسبت به رستم آگاه بودهخوببهطوسی 

 کند.می

ی گرشاسب و دور شدنش از آساغول ةی اسطورریناپذشکستله که ئاما این مس

 کاملاً به حسّ  ،کاسته است شاهنامهمحبوبیت او نسبت به رستم ، از جهانیانسان این

ت بیشتری لذّ شاهنامه. از خواندن داستان رستم در گرددیبازمی امروز ما شناسییبایز

گاه شکست  و شودگاه خسته می که یرستمپنداری با ذاتهم حسّ چراکه ؛بریممی

، بیشتر است؛ گویدسخن می شاهنامهدر  اشیامروزخورد و از زبان انسان به معنای می

ها و برای دوره شناسی در همةة زیباییکند که آیا این سلیقله ثابت نمیولی این مسئ

 ةقیسل با ،میبازگردر تاریخ به عقب بسا هرچه دچه .اکثریت همین بوده باشد

 قرار گیرد.، دانیممقابل آنچه امروز زیبا می قاًیدقای مواجه شویم که شناسیزیبایی
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و  آورشگفتبسامد کاربرد خوارق عادات و کارهای  ،با توجه به آنچه گذشت

 مهناگرشاسبی از عنصر اغراق حماسی در ارمجموعهیز عنوانبهمیزان پرداختن به آن 

ارزش بلاغی اغراق در این دو اثر، هنری و  بارةا درامّ ؛ بیشتر است شاهنامهنسبت به 

در بخش بعدی  هاهای آنبندی اغراقغیرهنری بودن، میزان مقبولیت عقلانی و طبقه

 .گفتخواهیم  سخن

 های بیانی و بدیعیحماسه و اغراق. ب

 گریبا د هیآرا نید. هرگاه اشاعر دار لیّو تنگاتنگ با تخ میمستق یارتباط ،اغراق

 راتیشعر، تأث ییبایز شیشود، ضمن افزا قیو تلف بیترک ،یانیب و یعیبد یهاهیآرا

 کیموجب خروج مضمون از حد  ،بر ذهن مخاطب خواهد گذاشت. اغراق یشگرف

 ییبایز زانیشود. آنچه مشاخص می و ندیخوشا یعواطف ةو متعارف به حوز یامر عاد

و تناسب  ییبای، ز، بسته به نوع ادبی اثرکندمی نییاق را تعاغر رشیو ملاک پذ

 ییاندازهاچشم از هیآرا نیا به شود.ارائه می یترفند ادب نیا ةلیوساست که به یریتصو

، افراط های بیانیاغراق آن قائل شد. یبرا یو مراتب و درجات ستیتوان نگرمتعدد می

 ،اغراق ،گرید عبارت به ؛ستعاره استو ا هیاست که حاصل تشب یفیدر توص دیو تأک

 انیآن را جزء مباحث علم ب ،منظر نیاست. از ا اتیاستعارات و کنا هات،یتشب ةجینت

های بدیعی کنایه و آرایه ،تشبیه ،های ادبی استعارهآرایه ،در حقیقت .کنندمحسوب می

علت و  ،بانیاز اد یاریبساغراق پیوستگی دارند.  ةهمگی با درجات گوناگون با آرای

شعرش دست به استعاره  در یشاعر ی، وقتنیبنابرا ؛اندغرض از استعاره را اغراق دانسته

 دگیمانن یعاادّ ،هیما در تشبهمچنین  کند.می یاغراق با آن همراه ناًیقیزند، می

شوند. می مانیپهم ،و اغراق هیکه تشب نجاستیندارد. ا قتیحق که یحال در ،میکنمی

: 7967، مقدم ی)علو «اغراق و مبالغه است ،بدون شک ،هیاز تشب یاصل دفه»اصولاً 

اسناد  ه،کنای جمله از، های بیانی و بدیعی دیگربیشتر آرایه ،به همین ترتیب .(779

 ی دارند.آغوشهم... با اغراق الصفات والعارف، تنسیقمجازی، تضاد، تجاهل
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 .طلبدصی از اغراق را میکاربست نوع خاشایان ذکر است نوع ادبی حماسه، 

 ةمبالغ اغراق و ی حماسه هماهنگ باشد.های روح کلّر حماسه باید با ویژگیاغراق د

 ةشاهنامبا  نوع ادبی حماسه در ادبیات فارسی، .تفاوت دارد یبا اغراق حماس ییغنا
 ،حماسه به معنای ژانر ادبی امروزی آن ،گرید عبارت به ؛شودفردوسی تعریف می

گویا بیش  .فردوسی موجودیتی دیگر داشته است شاهنامهی است که تا قبل از گفتمان

است که  شاهنامهاین سبک  ،سبک حماسی سروده شده باشد هب شاهنامهاز آنکه 

 شود.ییده مسنج شاهنامههر اثر حماسی با  پس آن ازحماسه را ساخته و 

و متقن است.  فردربهمنحص ،فردوسی ةشاهنامنوع کاربرد اغراق بیانی و بدیعی در 

کند و ا زیبا و بدیع هستند. فردوسی از اطناب دوری میامّ ،ساده ،تشبیهات در آن

یعنی سبک خراسانی ی سبک بیان او، هاترین ویژگیاز مهم ،ایجاز، سادگی و روانی

 های او نیز از این خصیصه مستثنا نیستند.اغراق و است

 آنجا از شاهنامه یهااغراق: »سدینومی شاهنامه یهادر باب اغراق یکدکن یعیشف

اغراق  صور ةاست و مطالع یاریع بستنوّ یاست، دارا یاسناد مجاز یمدار نوع که بر

 اددر اسن یریتصو ةنیع زمامکانات و تنوّ ةدهد که حوزنشان می یدر شعر فردوس

 یجازاسناد م ةدامن یو استعاره است... و فراخنا هیانواع تشب ةاز هم شیب ،یمجاز

 .(002 :7917 ،یکدکن یعیشف)« ر کردتوان تصوّ آن نمی یبرا یچندان هست که حدّ

 ابیاگر بشنود نام افراس                                                 آب یایکوه آهن چو در شود

 (7/677 :7924)شاهنامه،

ی تصویری از بخوبه ،در این بیت باشکوه که به زیبایی با اسناد مجازی همراه است

ی کلّ ،زیبایی و سادگی عینتصویری که در  ؛است شده ارائهپهلوان قدرتمند شاهنامه 

 ندارد. زیادییات است و جزئ

کاری همراه است که این در جهت با نوعی دقت و ریزه ،ی اسدیهااغراقاما 

گاه چنان در جزئیات  زیرا ؛کندخلاف عظمت بخشیدن به بیان حماسی حرکت می

گردد و سستی آن می ضعف سبب حماسی، ی اعتلای بیانجابهشود که اغراق میغرق 
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 ،نمونه برای ندارد. حماسه با تناسبی باً یتقر ،زیبایی ةهم با که دهدمی ارائه تصویری و

 شود:می تصویر گونهنیا شاهنامه در اسب

 ندید را زین که آمد انـــدر زیـــن به
 

 ندید را زمیـن اسبش نـعل همان

 (9797 همان: )                                  

 کند:می تصویر چنین را اسب ،اسدی اما

 سیاه پلاس بر مورچه پی

  ماشتیــبگ دیده کجا آن پای به

 راه صد میل تیره شب بدیدی

 ذاشتیــــبگ دارـز دیتر کــــسب

 (909 :7979نامه، )گرشاسب       

 در که اعجاب و شگفتی و حالت زیبایی همة اب تصویر این که کنیدمی مشاهده

 از روانی و ،ی که ارائه کرده استادهیچیپتصویر  دلیلبه  ،کندمی ایجاد خواننده

 کاهد.می حماسی بیان عظمت

 :میخوانیمدر توصیف جنگ کابل  نامهگرشاسبدر 

 ی راست جنبان و گه چپ نگونـگه              چو کشتی شد از موج خونـزمین هم

 وی او گشته پرّان خدنگــــز هر س               لِ تازان به جنگـــــــدزی بود هر پی

 ده زنگیانــــــــتافت چون خنهمی               یه خنجر جنگیانــــــــــــــز گرد س

 ار سر پاس شدـــــــــــسر و مغز پرب              ش الماس شدـــــــــکمان ابر و باران

 (77: )همان

ی مردان خنجرهابرق و روشنایی  ،در این ابیات که در وصف جنگ کابل است

 کردهبه لبخند غلامان سیاه تشبیه  رد سیاهی که از بساط جنگ برخاسته،جنگی را در گ

استفاده  بهمشبهٌ عنوانبه. فردوسی هرگاه زنگی را است پیچیده یکه در نوع خود تشبیه

قرار داده  ،نگی که برای زنگی اعرف و اجلی استوجه شبه را سیاهی روی ز کرده،

علاوه بر اینکه  ،کندیم گرجلوها تصویر لبخند زنگی که سپیدی در سیاهی را امّ ؛است

است. در ابیات فردوسی  تردهیچیپتصویری  مراتببه ،خوانی نداردبا فضای جنگ هم

 داریم:
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 دنژازنگی شــشد آن روی رومی                            وا شب علم برگشادـــــچو اندر ه

 ( 12 /7 :7924)شاهنامه،

 ستاره نه پیــــــدا نه خورشید و ماه                          سیاه زنگی ره چون رویـــشب تی

 (947 همان: )

 ت راهــــــــز کشته ندیدند بر دش                            سیاه گیـزن هوا گشت چون روی

 (777همان: )

تصویرسازی  گونهنیا ،ی پایانی جنگهاصحنهاسدی طوسی در توصیف یکی از  

 است: کرده

 ت زمین خم گرفتــز بس کشته پش                  ان تم گرفتـشم جهـــچ ،بس گردز 

 ره نگونـــاهان دو بهــن سیاکه بد ز                    ی فزونــــــــــــنبد رفته از روز نیم

 هارـــیده زبان از پی زینـــــــــــــکش                   خاک اندرون خستگان همچو ماربه 

 ارپشتــــخ ةل مانندـــــــــــشده پی                   ز بس زخم خشت و خدنگ درشت

 چه افکنده بی سر چه بی پای و دست                   ون هندوی بود پستــــبه هر سو نگ

 ختهــه باده زو ریــــک سیـــــچو خی                   ه خون با گل آمیختهــــــــز تن رفت

ی جنگ را به ماران تشبیه کرده که زبان دراز هایزخم ،اسدی ،در این ابیات

یی که از بسیاری هایزخمگویند. خواهی سخن میاند و به زاری از امانکرده

 دایپبه خارپشت شباهت  که هستندشبیه فیلی  ،فرورفتهی آنان هابدنخنجرهایی که بر 

به هرسوی بر  پا و دستیبو چه  سریبچه  ،بنگری جاهریا غلامانی که به  است کرده

ی آنان همچون خیک سیاهی است که خون چون باده از آن هاتنو  اندفروافتادهزمین 

 .زدیریفروم

 ست:ی مشابه آورده اهاصحنه درمقایسه کنید با آنچه فردوسی 

 اشجویان دژمـــهان شد ز پرخــــــــج            همه دند آن دو لشکر بـــــــــــفراز آم

 وم کس جای رفتن نیافتــــــــبران ب              ی برنتافتــــپه را همـــــــــزمین آن س

 یکی آبگیر ون چونـــــزمین شد ز خ             رـــــــــین و باران تیباران ژوـــــــــز ب
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 ویـــــشته دیدند بر هر ســــــــتلی ک            لویـــــــــی برآمد ز هر پهـــــــخروش

 گ بودــــــیشان جهان تنا تو گفتی بر             سه روز و سه شب زین نشان جنگ بود

ات تنها تشبیهات این ابی ،و خنجرها به باران و زمین پر از خون به آبگیر رهایتتشبیه 

 درجنگ را به تصویر کشیده است.  ی صحنةخوببه ،است که در سادگی و البته زیبایی

 فردوسی چنین سروده است: ،ی دیگراصحنه

 زه و گرز و خنجر به کفـــــــهمه نی               شور کشیدند صفــــــــــــسپاه دو ک

 رخ فلک را بدرید گوشــــــــه چـک               کر خروشــــــــبرآمد چنان از دو لش

 ران بد همه دشت کینـــــــــستن بی                ا شد از خون گردان زمینــــــچو دری

 (7414)همان: 

ی اسدی طوسی هم از نظر بسط موضوعات و تعداد بیشتر هااغراق رسدیمبه نظر 

ی فردوسی هااغراقتشبیهات و استعارات و هم از نظر پیچیدگی تصاویر نسبت به 

با بسامد کمتر و  ترسادهتشبیهات  ،در کلام فردوسی ،سنگینی بیشتری دارد. در عوض

 .میشویمرو هالبته با صلابت بیشتری روب

 کرانگیو بی عظمت رمزهای ،لتخیّ یسو کی اغلب ،شاهنامه یهااغراق در

 اسدی یاهاغراق در که یصورت در ؛و آسمان ابر دریا، کوه، رستخیز، همچون ؛است

نوعی تشبیه ظریف  هادر آن ،برعکس است و شده توجه کمتر یهای کلّ تصویر این به

 انجامد.وجود دارد که به دقیق شدن در مناسبات اشیا و اجسام می

 هامون شب تـیره، بر چــرخ تیر ز
 

 کند رشـته در چشم ســــوزن به تیر  

 (767 :7979 نامه،)گرشاسب

 ؛نیست ایی، از عظمت تصویری یک شعر حماسی برخوردارزیب ةتصویر با هم این

حاصل نوعی اسناد مجازی است که ی شاهنامه، هااغراق ،موارد بیشتر در که یحال در

به  اسدی دمد. توجهو حیات در آن می جنبش ،دهد و روح حرکتبه تصویر جان می

و هماهنگی  ینظر هارمون از شعرش بوده،نسبت به فردوسی کمتر  تصویر یکلّ  ةزمین

 نظر به .کمی ضعیف است، شعر فضای با هاآنتصاویر با یکدیگر، همچنین تناسب 
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 ،حماسه ةا بر مجموعامّ ؛دارد تسلط گوشه و جزءجزء داستانگوشه بر وی رسدمی

: 7917نیست )شفیعی،  اودلخواه  به تشبیهاتش حاصل دلیل، همین به ؛ندارد اشرافی

 :دهدمی ارائه حماسی قهرمانی از تصویریونه گنیبد کهچنان (،799

 زردو خفتانش  زردو سپر  کلاه

 شنبلید از تـاس کوهی که گفتی تو

 نبرد و برگستوان اسب همان 

 دمـــــید آتــش بر از وزانــــش باد که

 (06 :7979 نامه،)گرشاسب                         

 ،خود عظمت با ،شودمی رائها مصراع چهار در «شنبلید گل کوه» از که تصویری

 تناسب ،است و استواری سختی مظهر که قهرمانی با و است و زیبایی نرمی مظهر

 حماسی بیان قدرت، شاهنامه در آن مشابه موارد با مورد این مقایسه. ندارد چندانی

 سازد.می ترنمایان را فردوسی

 سترگ؟ پیـلی پشت بر بنهند که               بزرگ کـوهی چو بر زیـن از نشست

 (0/79 : 7924 )شاهنامه،                                  

 وجود اسدی حماسی بیان و شعری تصاویر در کهها ضعف این از یپوشچشم با

 از ؛نیست کم نامهگرشاسب در و زیبا لطیف و استعارات تشبیهات کهبینیم می ،دارد

 ققنوس، بیابان، بیشه، شب مهتاب، سیمرغ، اژدها، ،اسب از پراکنده یاوصاف ،رو نیا

و او  و زیباست زیانگدل اغلب که شودمی دیده او منظومه در و نامه بهار تاریک، شب

 بهترین با بیابان، از او تصویر این مثال برای. کندمی یک شاعر توانا معرفی عنوانبه را

 است: سهیمقا قابل معاصرانش تصاویر

 شبیابانی آمدش ناگاه پی

 چرخ ماه وی بودچه دشتی که گر 

 سنگ غار و همههمه دشت سنگ 

 آب رهـقطــ یک دیده انــدرو مرغ نه

 گدازتن چینود چون سخت رهـی

 نهــــاد دل در داغ چـون یشــــدرشت

 ز تابیدن مهر پهناش بیش 

 در او ماه هر شب شدی گم ز راه

 همه خاره ریگ و همه ریگ مار

 یابفرزند بوده اندرو غول نه

 نیاز روز زفت کف چون تهی

 جــــهان روزگار چـــــــون درازیــــش

 (999 :7979 نامه،)گرشاسب                    



      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 62
 

ال
س

 
ار

به
ـ 

م 
ده

واز
د

 
00

11
وم

س
و 

ت 
س

 بی
رة

ما
ش

ـ 
 

و انواع  تشبیه و است فیو ظر کوچک یهاییبایز ،دارد اهمیت او برای آنچه

 گفت توانمی یکلّ طور. بهدهدمی ترجیح خیال یهاصورت دیگر بر را استعاره

 شعرهای با بیشتری مناسبت او ریو تصاو است غیرحماسی توصیفات در اسدی صتخصّ

 گونهنیا را بزمی مجلس ،نمونه برای. دارد ییغنا یهاوصفو  یحماسریغ وصفی

 کند:می توصیف

  بلورزرد و جام  یز عکس م
 

 ورهو  ماه از پر ایوان شد سپهری  

 (977 :همان)

 کند:چنین تصویر می زیبا را زنی یا

 سرشتمی سوسن گلش، برگ دو

 نهفت که جادو گفتی بیجاده دو

 ز خنده لبش چشمه نوش ناب
 

 بهشتعنبرفروش  شمشاد، دو 

 سفت اندیشه به الماس میانش

 آب بر قطره سرده در او قطرهـــف

 (999 :همان)
 

 گوید:اما فردوسی در توصیف تهمینه می

 بلنـــد روــردار سـکبه بـالا به                               و دو گیســـو کمــند مانـک ابرودو 

 (7/906: 7924)شاهنامه،

را  سراحماسههای بلاغی این دو شاعر ی تفاوت کاربست تشبیه و آرایهخوببهکه 

در شعر اسدی با تشبیهات و  ،دهد. تشبیهات ساده، روان و عینی فردوسینشان می

 قدما، از بسیاری همانند نیز ما . اگراندشدهجایگزین  ترابیریو دی درپیپاستعارات 

 پنجم قرن پایان در طوسی اسدی ،کنیم محدود و استعاره تشبیه ةحوز در را صور خیال

 ةمنظوم این در زیرا ؛است سروده فردوسی شاهنامه از بهتر را نامهگرشاسب ،هجری

 است. شاهنامه از بیشتر ،شده و استعاره خلق تشبیه قلمرو در که تصویرهایی ،حماسی

 شاهنامه با در سنجش را طوسی اسدی شعر ویژگی ترینبرجسته ،شفیعی کدکنی

 که شاهنامه اغراقی و بیان و باز گسترده تشبیهات جای به وی که داندمی این فردوسی،
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 شفیعی کدکنی،) کندجایگزین می و فشرده یدرپیپ یهایاستعاره است، حماسه رکن

آوردن  در و افراط هیو تشب استعاره وافر اسدی به وجهت گویا همین .(779: 7917

تا او را شاعرتر از فردوسی  واداشته را ادب اهل از بعضی که بوده تصاویر گونهنیا

اسدی فی حد ذاته  که بود تواند» :است گفته هدایت خانیقلرضا کهچنان بدانند،

 حکایات طی دوسی دربیان فرو انسجام ت رویّ ولی ؛تر از فردوسی باشدشاعری بلیغ

ی از ریرپذیتأثهای نوعی نشانه ،اسدی شعر در .(7/746: 7971هدایت، ) «نمایدبهتر می

امور قراردادی از قبیل  او تشبیهاتو در  خوردمی چشم به عرب صور خیال شاعران

 شود.نمی دیده شاهنامه در مطلقاً تصاویر گونهنیا ولی ؛است تشبیهات حروفی بسیار

از نظر رعایت تناسب و هارمونی در ابعاد مختلف سخن، همواره ممتاز  شعر فارسی

دهد های تحقیق نشان مییافته» مشهود است. بسیاربوده و این ویژگی در شعر فردوسی 

آیی توان انواع باهمطوری که میبه ،آیی واژگانی بهره برده استفردوسی از باهم

های همنشینی آییکاربرد انواع باهم .رداستخراج ک شاهنامههمنشینی و متداعی را از 

آیی متداعی و وجود واژگانی، از جمله اسم با اسم، اسم با صفت و اسم با فعل و باهم

 معنایی، شمول جمله از مفهومی، روابط ةکتناسب و ارتباطات گسترده در شب

بیات کاررفته در اادف، تقابل معنایی و تداعی آوایی بهتر یا معناییهم چندمعنایی،

ترین و پربسامدترین مختصّات سطح زبانی و واژگانی شعر تواند از مهم، میشاهنامه

در  ،این نوع تناسب و هارمونی شعر فردوسی .(797: 7921)تفرجی، « دفردوسی باش

ای کامل از هارمونی و هماهنگی نمونه ،ثیرگذار است. شعر فردوسیهای او نیز تأاغراق

شناختی در غنای فصاحت و بلاغت شگردهای زبان ةصورت و محتواست که از هم

 این اثر حماسی بزرگ بهره گرفته است.

 ینیو ع یذهن یهااغراق. ج

 ،شده ارائهکه برای اغراق  یهایبندییکی از طبقه، که اشاره شد طورهمان

و  شاهنامههای ی آن به ذهنی و عینی است. اگر از این منظر به اغراقبندمیتقس

و  دمجرّ تصویرهای به زیادی یابیم که اسدی طوسی توجهدرمی بنگریم، هنامگرشاسب



      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 60
 

ال
س

 
ار

به
ـ 

م 
ده

واز
د

 
00

11
وم

س
و 

ت 
س

 بی
رة

ما
ش

ـ 
 

 لطافت زیرا ؛دنندار چندانی سازگاری حماسی شعر با تصاویر این که دارد انتزاعی

 اسب او شعر در ،نمونهعنوان به .(771همان: )برد می میان از را حماسه درشتی تصویر،

 شود:می تصویر گونهنیا

 دیدارترد تیزاز خـر ی،ار به

   

 تندرفتارتر از گمان پای، به        

 (949 :7979نامه،)گرشاسب

 

 است: کردهانگیز خلق خیالو تصویری عجیب  ،یا در توصیف دنیا
 

 ت از امید و دو پای از نیازـــدو دس                 ش ز آزــک و جانــــاز رش تی شد تنب

 ست و زبان از فریبـــرخان از شک                بــــــــع از نهیــو طب ییاـــوفیدل از ب

 ی دم سپید و یکی دم سیاهــــــــیک                ونه همی دم زند سال و ماهـــــــــــدو گ

 مارد همیـــــــــــیکایک دم ما ش                ن هر دو دم کاو برآرد همیــــــــــبر ای

 گونکنی گونه هاــــــیمدر او خرّ                 زاران فزونــــــــــالیان از هـــــــاگر س

 ذریـی ، وزان بگـز این در درآیـک                اند ار بنگریـــی دو درمــــــــــــبه باغ

 بار نیستک آفریدش سبکـکه آن                  ز نکوهش سزاوار نیستــــــــــبر او ج

 (774 :همان)

را به نگاری تشبیه کرده که تنش از حسادت و جانش از حرص است. جهان 

یی است و سرشتش از آزار، وفایبدستانش از امید و پاهایش از نیاز است. دلش از 

همواره از ماه و سال سخن  شیهاگونهصورتش از شکست و زبانش از فریب، 

این تصویر  ) شب(. اگرچهاهیسدمدارد )روز( و دیگری  دیسفدم. یکی دیگویم

 ،هماهنگی ندارد ،در تعریف حماسه آمده است آنچهانگیز از جهان با روح کلی خیال

 تصویری بدیع، زیبا و لطیف است. شکیبولی 

و  و ملموس یامری مادّ ،آن یسوکی که یک تصویر ،شاهنامه سرتاسر در اما

 امری ةی در چهرمادّ موضوعی یعنی ؛باشد یدیو تجر انتزاعی امری ،سوی دیگر
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قبیل دیو و  از خاص اموری مگر ؛شودنمی دیده ،باشد شده ی تصویرو انتزاعتجریدی 

نباید  .انتزاعی نه ،آورد شمار به خیالی تشبیهات مقولة از باید راها آنپری که البته 

ی بیان تجریدی و نیز سوبه حرکتی ،فراموش کنیم که شعر فارسی در این دوره

از شعر  شیوبکمشعر اسدی  ،رو نیا از داشته است؛ رهایو تصوها فشردگی استعاره

 رمز درآمده است: صورتبهی تا حدها در شعر او روزگار خود تأثیر پذیرفته و استعاره

 «نرگسان سیاه»گفت وز همی

 پر ژالــــه کـرد« گلبـــــرگ»و بگفت این 

 شدش ابر لؤلؤفکن« نــــــــرگــــــس»دو 

 گرد ماه ریخت برهمی« ستاره» 

 کرد« لاله» نیآستز خونین سرشک 

 «برگ سـمن»شست یهم« بـاران»به 

 (67)همان: 
 

 ،«گهرپوش» ،«عقیق گویا» ،«گوینده مرجان» ،«پوینده شمشاد» نوع از تصویرهایی

 همگی ،«پوشدرع گل»و  «کشکماننرگس » ،«فروشمی شکر»، «سایمشک مه»

ویژگی، سبک بیان اسدی طوسی  و این انددهشهایی هستند که به رمز نزدیک استعاره

پرداز شاعران استعاره» ،سمت بیانی ذهنی و انتزاعی نزدیک کرده است. در حقیقترا به

سو با هم ...دارد و یو انتزاع یدیخصلت تجر زیشعرشان ن یهاگرا، اغراقدیو تجر

و  رتیدی، تجرتریذهن نیو مضام ریدر خدمت خلق تصاو ،شعرشان یاصل کردیرو

 .(727: 7910پورآلاشتی، « )است تریانتزاع

 ؟مبالغه، اغراق یا غلوّ .د

 ةدانان به سه طبقای از بلاغتعده نظراغراق بر اساس  ، آرایةطور که گفته شدهمان

هم به عقل و  ادعا موردصفت  ،بندی شده است که در مبالغهتقسیم اغراق و غلوّ ،مبالغه

 ،ولی در غلو ناممکن، عادتاً ا امّ ،ممکن است عقلاً ،غراقدر ا ،هم به عادت امکان دارد

 ةشاهنامهای محال است. اگر از این منظر به اغراق ،عادت نظر ازهم  عقل و نظر ازهم 
که هرچند در هر دو  میابییدرم بنگریم،اسدی طوسی  ةنامگرشاسبفردوسی و 

در  ی از نوع غلوّیاهشیب تمایل به اغراق؛ هر سه نوع اغراق وجود دارد ،منظومه

ز سیصد گر»فردوسی اگر از  ةشاهنامبیشتر است. در  شاهنامهنسبت به  نامهگرشاسب
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سخن گفته « شکنسیصد منی مشت گردن»سخن به میان آمده، اسدی طوسی از « منی

مشت سیصدمنی نسبت به گرز سیصدمنی  عادتاًو  رسد عقلاًبه نظر می که است

 .باشد تربیغر

در بیان فردوسی  شدت غلوّ  ،های اسدی و فردوسیمقایسه غلوّ حتی در مقام 

با توجه به  ،جنگ را به تصویر بکشدة همهمخواهد تر است. فردوسی وقتی میملایم

گفته است از گرد و غباری  ،دانستندطبقه می اعتقاد قدما که زمین و آسمان را هفت

زمین کم شد و  ةگانهفتت یک طبقه از طبقا گردید،پا حرکت اسبان به ةواسطبهکه 

 که ی استفردوس شاهنامهآسمان یک طبقه اضافه و این اوج مبالغه در  ةطبق هفتبه 

 گیرد.قرار می غلوّ زمرةو عادتاً ممکن نیست و در  عقلاً ،البته این تصویر بدون تردید

 ت هشتشش شد و آسمان گش نزمی                          دشتز گَردِ سواران در آن پهن

 (7/762 :7924شاهنامه،)

 اما اسدی همین تصویر را با هفتاد طبقه شدن آسمان آورده است:

 هفتاد شد ،که گردون که بد هفت                      چنان چرخ پرگرد و پربار شد           

نسبت به تصویر مشابه در  شدت غلوّ ،در این تصویر ،شودطور که مشاهده می همان

 یشتر است.ب شاهنامه

 خوانیم:رستم در برابر ارژنگ دیو و سپاهش )خوان ششم( می ةتوصیف نعر در

 تو گفتی بدرّید دریا و کوه  یکی نعره زد در میان گروه

 (740 /7: 7924 )شاهنامه،

 :گویدمی گرشاسب در رزم با سپاهیان شاه لاقطه ةو در توصیف نعر

 ر یافتیکه در وی سپاهی گذ  خروشش چنان دشت بشکافتی

 (966 :7979 نامه،)گرشاسب

ولی اسدی  شده،از قید تردید استفاده  شاهنامهدر  ،شودطور که مشاهده می همان

تواند که سپاهی می گویدسخن می قطع طوربهاز شکافتن زمین  ،در تصویری شبیه آن

 از آن عبور کند.
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 :میخوانیم شاهنامه ، دردر بخش سیمرغ و صیاد

 گونه درفشز بس نیـزه و گونه            سیاه و بنفش                        هوا گشت سرخ و 

 (977 /7 :7924)شاهنامه،

 ردیگیمکه هم عقلی و هم عادتاً ممکن است و در حوزه مبالغه قرار 

 های نریمان داریم:نامه در بخش دلاوریو در گرشاسب

 که در سال باران نبارد ز میغ                        ببارید چندان بر او گرز و تیغ                   

 (29 :7979نامه،)گرشاسب

 نه عقلا و نه عادتاً ممکن نیست. که

 ،است ترظیغل ،های مشابه در بیان اسدیرسد عمق اغراق در تصویربه نظر می

آماری به روش استقرایی بین این  ، مستلزم مقایسةهرچند قضاوت قطعی در این زمینه

مرز دقیق بین مبالغه، اغراق و  ،مطابق نظر شفیعی کدکنی ،صورت هر در اثر است. دو

 نیست و شاید بهتر باشد همه را مبالغه در نظر بگیریم. صیتشخ قابل ،غلوّ

 اغراق هنری و غیر هنری .ه

طور که شفیعی  همان .دشوار است ،هنری یا غیرهنری بودن اغراق ةقضاوت دربار

انواع  رشیو عدم پذ رشیپذ ای یو زشت ییبایدر باب ز ،قدما یاآر ،گویدمیکدکنی 

قدما  نشیبا ب سهیدر مقا ،ییبایو ز ینگرش ما از زشت زیرا ؛یستقبول نقابل ،مبالغه

 دید ةیزاو رییموضوع تغ نینسبت به ا ،گرید عبارت و به است شده دگرگون جیتدربه

ی ما نسبت به اکنون تغییر شناختییابیز طور که در آینده نیز حسّ همان ؛میاداده

 امری نسبی است. ،خواهد کرد و این زیبایی

 نیبلکه ا ؛ستیتوجه ن مورد ،یهنر آثار صرف حضور اغراق در ،صورت هر در

 هیزاو نیاز ا ،بنابراین ؛باشدو ماندگار  زیانگشگفت یمنشأ اثر دیبا نیآفرعنصر نقش

اغراق  کرد و بازشناخت. زیمتما یرهنریراق غو شاعرانه را از اغ یتوان اغراق هنرمی

 ،نیا علاوه بر .شعر متناسب باشد ، موضوع، فضا و قالبینوع ادب در هر اثر باید با

 برخوردار بوده یو نوآور یممکن است از تازگ یادب گرید یمانند شگردها زیاغراق ن
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ن اغراق را تعیین بود قبول قابلزیبایی یا  حدّ آنچههمچنین کهنه و فرسوده باشد.  یا

بلکه ملاک  ؛کند، صرف دوری آن از واقعیت یا نزدیکی آن به واقعیت نیستمی

های شود. اغراقاغراق ارائه می ةلیوسبهاصلی، زیبایی و تناسب تصویری است که 

تصاویری قوی با تشبیهات و  ؛حقیقت زیباستبه نامهگرشاسباسدی طوسی در 

ثیر پذیرفته است. أی تسبک روزگار شعری او تا حدّاستعارات قدرتمند که البته از 

فردوسی  ةشاهناممبنای  با فضاسازی حماسی که بر ،که باید گونهاغراق های اسدی آن

هنری بودن اغراق در  ةدربارقضاوت  امّا ؛هماهنگ نیست، بندی شدهچهارچوب

خاطب ی مشناسییبایز حسّ ةعهدامری نسبی است که بر ،شاهنامهو  نامهگرشاسب

تعریف ما از سبک حماسی با آنچه  ،اولین اثر حماسی نبود شاهنامهاست. شاید اگر 

با توجه به آنچه گفته  ،بنابراین ؛متفاوت بود ،میشناسیمنوع ادبی حماسه  عنوانبهامروز 

توان گفت هرچند می ،فردوسی ةشاهنامهای اسدی طوسی با اغراق ةدر مقایس ،شد

اغراق در  ،شدت و حضور بیشتری دارند نامهگرشاسبای هعناصر بلاغی در اغراق

 ،ی حماسه و تناسب با اجزای دیگر متندر نظر گرفتن روح کلّ لحاظاز  شاهنامه

 است. ترحماسی

 

 یریگجهینت
اسدی طوسی از منظر کاربرد  ةنامگرشاسبفردوسی و  ةشاهنام ،در این پژوهش

های بلاغت بندیرسی تعاریف و طبقهی قرار گرفت. پس از بربررس مورداغراق  ةآرای

عنوان یکی از عناصر اصلی و ذاتی حماسه در را به تی و جدید از اغراق، این آرایهسنّ

ت، اغراق بیانی و بدیعی، اغراق ذهنی و عینی و اغراق ااغراق و خوارق عاد ةپنج شاخ

 بندی کردیم.هنری و غیرهنری طبقه

گیریم در بحث خوارق عادات و ه میهای این دو اثر نتیجاغراق ةمقایس با

عنوان به ،های بیان حماسی، بسامد کاربرد این عوامل و میزان پرداختن به آنشگفتی

 بیشتر است. نامهگرشاسبدر  ،ی از عنصر اغراق حماسیارمجموعهیز
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و متقن است.  فردمنحصربه فردوسی، ةشاهنامنوع کاربرد اغراق بیانی و بدیعی در 

 یهاترین ویژگیاز مهم ،کند و ایجاز، سادگی و روانیاب دوری میفردوسی از اطن

های او نیز از این خصیصه مستثنا اغراق و یعنی سبک خراسانی است ،سبک بیان او

ع تنوّ یاست، دارا یاسناد مجاز یمدار نوع که بر آنجا از شاهنامه یهااغراقنیستند. 

امکانات و  ةدهد حوزنشان می یاغراق در شعر فردوس صور ةاست و مطالع یاریبس

ا امّو استعاره است؛  هیانواع تشب ةاز هم شیب ،یمجاز اددر اسن یریتصو ةنیع زمتنوّ

 آنچهبا  رسدیمکاری همراه است که به نظر ی اسدی با نوعی دقت و ریزههااغراق

هرچند باید به  ؛تا حدودی مغایرت دارد شده مطرحبیان حماسی و حماسه  عنوانبه

ی این پدیده رگذاریتأثی دوران او در هایژگیوو  نامهگرشاسبسرودن  ةک دورسب

گاه  ،حال نیا با ؛اندفیلطبسیار بلاغی، زیبا و  ،نامهگرشاسبدقت کرد. تصاویر در 

حماسه شناخته  آنچه با هاآن تناسب ،زیبایی ةهم در جزئیات هستند که با غرقچنان 

 اندک است. ،فردوسی شاهنامهبا  قاًیدقیعنی  ،شودیم

 کرانگیبی و عظمت رمزهای ،لتخیّ یسو کی اغلب، شاهنامه یهااغراق در

 اسدی یهااغراق در که صورتی در ؛و آسمان ابر دریا، کوه، رستخیز، همچون ؛است

نوعی تشبیه ظریف  هادر آن ،برعکس است و شده توجه کمتر یهای کلّ تصویر این به

 یجابه همچنین وی انجامد.در مناسبات اشیا و اجسام می وجود دارد که به دقیق شدن

جایگزین  ی و فشردهدرپیپ ییهااستعاره است، حماسه رکن که و باز گسترده تشبیهات

 .کندمی

 تصویرهای به زیادی توجه ،اسدی طوسی ،های عینی و ذهنیبندی اغراقدر طبقه

 لطافت زیرا ندارد؛ چندانی گاریساز حماسی شعر با تصاویر این .دارد و انتزاعی دمجرّ

کی که یک تصویر ،شاهنامه سرتاسر در اامّ ؛بردمی میان از را حماسه درشتی تصویر،

 دیده ،باشد یدیو تجر انتزاعی امری، ی دیگروس و و ملموس یامری مادّ ،آن یسو

 .شودینم

 هرچند در هر ،و غلوّ اغراقبندی آن به مبالغه، و طبقه از منظر غلظت کاربرد اغراق
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در  ی از نوع غلوّیهاشیب تمایل به اغراق ،سه نوع وجود دارددو منظومه هر

های مشابه در بیان اسدی بیشتر و عمق اغراق در تصویر شاهنامهنسبت به  نامهگرشاسب

از نظر هم  ،که شخصیت گرشاسب کردبه این نکته توجه  البته باید .است ترظیغل

سی که در متون دینی تر است و هم از نظر تقدّتم کهناز رس ،ایتاریخی و اسطوره

ای زیرا هرچه تاریخ اسطوره ؛از رستم تربرجستهو  رتریناپذشکستقدرتمندتر،  ،دارد

 .آن برای ما بیشتر است بیغر و بیعجبسا تعداد روایات چه ،تر باشدکهن

فردوسی  ةنامشاههای اسدی طوسی با در مقایسه اغراق ،با توجه به آنچه گفته شد

اسدی طوسی  ةنامگرشاسبهای توان نتیجه گرفت هرچند عناصر بلاغی در اغراقمی

بیان اسدی طوسی در  ةی در شیوکلّ  طوربهشدت و حضور بیشتری دارند و 

در نظر گرفتن  لحاظاز  شاهنامهاغراق در  ،رفته کار بهمبالغه بیشتری  نامهگرشاسب

 است. ترحماسی ،ی دیگر متنی حماسه و تناسب با اجزاروح کلّ

 

 منابع
 ، چاپ کراشکوفسکی.البدیع ،(م7279) ابن معتز، عبدالله -

 تهران: سمت. ،متون منظوم پهلوانی (،7929) آیدانلو، سجاد -

ی، تهران: ، به اهتمام حبیب یغماینامهگرشاسب ،(7970اسدی طوسی، ابونصر علی بن احمد ) -

 کتابخانه طهوری.

کردارشناسی ، (7912درضا راشد، نقیب نقوی و حمید طبسی )دخت، محمّپورخالقی، مه -

صص  ،0 ةشمار ،09سال  جستارهای ادبی، ،گرشاسب در گذار از اسطوره به حماسه و تاریخ

09-77. 

شناختی و بلاغی انواع بررسی زبان (،7921شت )سرتفرجی یگانه، مریم و کیومرث نیک -

صص ، 72 ة، شمار74 ةدور مطالعات زبانی و بلاغی، وفصلنامةد ،فردوسی آیی در شاهنامههمبا

747-797. 

 .سخن: تهران ،ز سخناطر ،(7910) نی، حسیپورآلاشت -

 .قطره: تهران ،7 چ ،ییبایشهر زآرمان ،(7969) دیسع ان،یدیحم -
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، صص 9 ةایران نامه، سال اول، شمار، نامهگرشاسبگردشی در  ،(7979) مطلق، جلالخالقی  -

911-099. 

 .چاپ عبدالهال سعیدی ، مصر:المصاحبه ،(م7279د )خداجی، عبدالله بن محمّ -

، شرح عبدالسعد الایضاح فی علوم البلاغه م(،7202د بن عبدالرحمن )خطیب قزوینی، محمّ -

 جماحی، قاهره.

 .917-977صص  ،، تهران: قطرهشدههای شکارسایه (،7961) سرکاراتی، بهمن -

 .آگاه: تهران ،یفارس در شعر الیخ صور(، 7917) درضاحمّم ،یکدکن یعیشف- 

 .نهیباغ آ :، تهران7 چ ،یانواع ادب (،7964) روسی، سسایشم -

 تهران: فردوس. ،بیان (،7917)____________  -

 تهران: فردوس. ،ی تازه به بدیعنگاه (،7969)____________  -

 تهران: فردوس. ،یی در ایرانسراحماسه (،7960) اللهحیذبصفا،  -

، تصحیح مدرس رضوی، تهران: دانشگاه اساس الاقتباس (،7997) نیرالدینصطوسی، خواجه  -

 تهران.

چاپ مسکو، به کوشش سعید حمیدیان، تهران: دفتر ، شاهنامه، (7960فردوسی طوسی، ابوالقاسم ) -

 نشر داد.

 مرغیس ،نامهبحماسی گرشاس ةکهن گرشاسب در منظوم ةاسطور، (7977قریب، مهدی ) -

 .19-70 ص، ص7 ةبنیاد شاهنامه(، شمار ةنشری)

 فرهنگی. و تهران: علمی ،صفا اللهحیذب ةترجم ،کیانیان ،(7971آرتور )سن، کریستین -

 تهران: مرکز. ،شناسی سخن پارسیزیبایی ،بدیع ،(7964) نیالدجلالکزازی،  - 

 ، چاپ سنگی.انواع البدیع انوار الربیع فی ،(7940)مدنی شیرازی، سیدعلیخان  -

 ازی، تهران: مرکز.کزّ نیالدجلالمیر ترجمة ،گرشاسب ةافسان (،7914) لئنیبرگ، سامو -

 .سمت: تهران ،شناسیزیبایی دیاز د عیبد ،(7919ی )تق ار،یکام انیدیوح -

 به کوشش مظاهر مصفا، تهران: اندیشه. ،مجمع الفصحا(، 7971)خان هدایت، رضا قلی -
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